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دبیرکل جمعیت هلال احمر از وضع انبارهای امدادی هلال احمر ابراز نگرانی کرد. دکترمحمودرضا پیروی درباره وضع انبارهای هلال احمر پس از هلال

امدادرسانی های گسترده در سیل، گفت: »در مورد انبارهای هلال احمر با توجه به امدادرسانی هایی که انجام شد، قطعا احتیاج به شارژ جدی داریم و 
درصدد هستیم تا این اقلام را به تدریج تأمین کنیم.« وی گفت: »سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه ها در این زمینه به هلال احمر کمک خواهند 
کرد. سازمان برنامه و بودجه حدود ۵۰میلیارد تومان برای شارژ انبارها اختصاص داده است. حدود ۱۵۰ میلیارد تومان نیز تأمین شده و به  زودی این 
اقلام جبران خواهد شد.« دبیرکل جمعیت هلال احمر گفت: »برای جایگزینی و تأمین اقلام انبارها به هیچ عنوان از پولی که مردم برای کمک به 

سیل زدگان داده اند، استفاده نخواهد شد، همان طور که گفتم این مبالغ را از دیگر محل ها و کمک های دولت تأمین خواهیم کرد.«

اقدامات هلال احمر 
برای شارژ سریع 
انبارهای امدادی
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در هر بار تمرین پناه گیری، در 
محل های امن پناه گیری کنید 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نیاز به صرف وقت 

نداشته باشد.

شــهروند| خانواده طاهری یکی از پانصد خانواده اتباع 
افغانستانی هستند که در محله افغان آباد گنبدکاووس زندگی 
می کنند. افغان آباد محله ای است که ســاکنان آن با آن که 
مهاجران افغانستانی هستند، اما بیشتر آنان در ایران متولد 
شــده اند و خود را ایرانی می دانند. آنها سال ها در این کشور 
زندگی کرده اند و به آن خــو گرفته اند؛ مردمی که ایرانیان را 
هموطن خود می دانند و با وجود هزاران مشــکل و غمی که 
دارند، حاضر نیستند به کشور اصلی خود بازگردند. خانواده 
طاهری نزدیک 4۰ سال است که در ایران زندگی می کنند، 
اما هنــوز مانند دیگر اتباع، نه شناســنامه ای دارند و نه حق 
شهروندی. مشکل آنها به همین جا ختم نمی شود، اعضای 
خانواده به دلیل مشکل ژنتیکی و نداشتن امکانات و هزینه 
درمان، پس از دوسال اول زندگی، دچار معلولیت  شده اند و 
رشد آنها متوقف شده است. معلولیت، نداشتن شناسنامه، 
بیمه و هزینه درمان مشکلات کمی نبود، اما سیل نیز به آن 

اضافه شد و زندگی را برای این مردم سخت تر کرد.
دوســت محمد، ســه خواهر و دو خواهــرزاده اش دچار 
معلولیت هستند. وقتی از او می خواهیم خود را معرفی کند 
و از مشکلاتش بگوید، این گونه شروع می کند: »دوست محمد 
طاهری از استان گلستان، شهرستان گنبدکاووس و محله 
افغان آباد هستم. هشت نفر هستیم در خانواده. پس از تولد تا 
دو سالگی سالم هستیم، اما بعد دچار معلولیت می شویم. 6 
نفر معلول در یک خانواده بسیار سخت است. نگهداری از یک 
معلول بسیار سخت است، چه برسد به 6 نفر. دکتر نمی توانیم 
برویم، دفترچه بیمه نداریم، یک کارت شناسایی داریم که به 
دردمان نمی خورد. از تمام وزارتخانه ها و مسئولان تقاضا دارم 
کارت شناسایی ما را تبدیل به کارت ملی کنند تا بتوانیم از 
بهزیستی هزینه زندگی و درمان بگیریم. اگر کارت ملی داشته 
باشیم، می توانیم دفترچه بیمه بگیریم. البته بیمه سلامت 
داریم، اما فقط ۱۰ تا 2۰ درصد در هزینه درمان کمک می کند 
که بسیار ناچیز است. ما بشدت به کارت ملی، دفترچه بیمه و 

حقوق برای گذراندن زندگی احتیاج داریم.«
چهل  سال است که در ایران زندگی می کنیم، اما 

هنوز شهروند ایرانی نشده ایم
چهل  سال است که در ایران زندگی می کند و در این جا به 
دنیا آمده اســت و خود را ایرانی می داند. »من با سه خواهر و 
دو خواهر زاده همگی این مشکل را داریم. هنوز شناسنامه ای 
به ما نداده انــد. اگر افغانســتان هم جنگ تمام شــود، ما 
بازنمی گردیم، چون ایران را وطن خودمان می دانیم. زمانی 

که به کشــوری دیگر مهاجرت می کنید، پس از چندسال 
می توانید اقامت بگیرید. ما 4۰  سال است که در ایران زندگی 
می کنیم، اما هنوز شهروند ایرانی نشده ایم. فقط کارت آمایش 
داریم. می خواهیم عابربانک بگیریم، نمی شود؛ سیم کارت 
می خواهیم بگیریم، نمی دهند.« وقتی از دوســت محمد 
درباره شــرایط تحصیل و مدرسه رفتن ســوال می کنیم، 
می گوید: »چندسال مدرســه می رویم، اما چون مسیر دور 
می شــود هزینه رفت وآمد را نداریم، بــه همین دلیل ادامه 
تحصیل نمی دهیم. بچه ها مدرسه خوب نمی توانند بروند. 
حســنیه، خواهرزاده ام، نزدیک هشت سالش است، دوست 
دارد مدرســه برود، اما دستش مشــکل دارد؛ نمی توانیم 
درمانش کنیم. عبدالحکیم، خواهرزاده دیگرم هم تا کلاس 
ششم بیشتر نتوانست درس بخواند.« او ادامه می دهد: »به جز 
من، پنج معلول دیگر هم در خانواده هستند. نگهداری آنها 
برایمان سخت است. به بهزیستی هم نفرستادیم، خودمان از 

آنها نگهداری می کنیم.« 
اتباع در رفت وآمدهای خود به شــهرهای دیگر مشــکل 
دارند و نمی توانند بدون داشتن نامه خروج، از محل زندگی 
خود خارج شوند و به شهر دیگر بروند. درباره نحوه آمدنشان 
به تهران می گوید: »از طریق صداوسیما کارهای آمدن ما به 
تهران و هماهنگی های لازم با پلیس و دیگر نهادها انجام شد.« 

عموی دوست محمد که از اصفهان برای همراهی خانواده 
خود بــه تهران آمده اســت، درد دل این خانــواده را ادامه 
می دهد: »ما فقط کارت منطقه ای داریم. کارت آمایش فقط 
برای تردد در گنبد اعتبار دارد. هر یک از اتباع اگر بخواهند 
از شهر خارج شوند و به استان یا شهر دیگر بروند باید برگه 
تردد داشته باشــند. همه اتباع این وضع را دارند. در گنبد 
۵۰۰ خانواده از اتباع افغانستانی هستند. مشکل اصلی که 
دوست محمد و خانواده اش دارند این است که معلول هستند 
و اگر بخواهند به تهران یا شــهر دیگر بروند حتما باید نامه 
بگیرند، اما اگر یک شب مریض شوند و نیاز به دکتر داشته 
باشند، چطور باید نامه بگیرند؟ 6 نفر از اعضای خانواده این 
مشــکل را دارند. رفت وآمد برایشان بسیار سخت است. در 
کل مشکلاتی که دارند، یک بحث خروج است و دیگر این که 
چون مشکل معلولیت دارند، حداقل یک مدرک شهروندی 
به آنها بدهند که بتوانند از حقوق شهروندی و درمان استفاده 

کنند.« 
به همه جا نامه نوشتیم و عکس و فیلم از خودمان 

فرستادیم
دوســت محمد از تلاش هایش برای گرفتن شناســنامه 
می گوید: »چند ســال پیش از طریق ســفارت افغانستان و 
سفارت ایران اقدام کردم. می خواهیم شرایط برای خانواده های 

دیگر که معلولیت دارند نیز بهتر شود. اوضاع کار هم خیلی 
ضعیف اســت؛ درواقع هیچ کار خاصی نداریم. منبع درآمد 
خانواده پدر پیرمان است که بالای 7۰ سال دارد. مگر چقدر 
می تواند کار کند.« عموی دوست محمد اشاره می کند که این 
برنامه بهترین فرصت بود تا این خانواده بتوانند مشکلاتشان 
را به گوش مردم و مسئولان برسانند: »از صداوسیما که برای 
سیل آمدند، خانواده دوست محمد را دیدند و با آنها مصاحبه 
کردند. قول دادند که برایشــان برنامه ای می سازند تا مردم و 
دولت از طریق تلویزیون مشکلات آنها را ببینند و کمکشان 

کنند.«
»سیل آمد و همه جا را ویران کرد. جایی سالم نمانده است. 
همه خانه ها فرو ریخت. هر کجا می خوابیم نم دارد. همه جا 
گل و آب است.« دوست محمد از اوضاع و احوال افغان آباد بعد 
از آمدن سیل می گوید و ادامه می دهد: »افغان آباد محله ای 
فقیرنشین اســت. خانه های آن جا از نظر زیرسازی محکم 
نیست. وقتی ســیل آمد، همه خانه ها نم کشید؛ بسیاری از 
خانه ها تخریب شــد. خانه ما هم ترک برداشــت و نم دارد. 
همین حالا هم با دلهره زندگی می کنیم. زمین استان گلستان 
به دلیل نزدیکی به دریا نمناک است. وقتی هم که سیل آمد، 
بیشــتر از یک متر آب در خانه ها بود. با آن کــه به مرور آب 

فروکش کرد، اما باز هم آب از کف خانه ها بالا می آید.«
هزینه درمان حسنیه هفت ساله 25 میلیون تومان 

است، نباید زمان را از دست بدهیم
در پایان گپ با دوست محمد، از او می خواهیم از آرزوهایش 
برایمان بگوید: »آرزو! از چی بگم. آرزو دارم کارت ملی و شناسنامه 
داشته باشیم. آرزو دارم بچه ها بتوانند به مدرسه بروند، در یک 
ســاختمان خوب زندگی کنند. آرزو دارم دفترچه بیمه داشته 
باشیم و بتوانیم سالم زندگی کنیم. پای خواهرم درد می کند، 
نمی تواند به خوبی راه برود، هزینه  دکتر رفتن را ندارد. بزرگترین 
مشکل برای ما درمان است که پول می خواهد. دفترچه بیمه هم 
نمی توانیم بگیریم چون کارت ملی نداریم. خواهرم 2۵سالش 
بود، برای درمانش به هر دری زدیم بسته بود، یک قفل نه پنج 
قفل داشت، آخر هم فوت کرد.« او به خواهرزاده هفت ساله اش 
اشاره می کند و ادامه می دهد: »حسنیه هفت ساله است، هزینه 
درمانش نزدیک 2۵ میلیون تومان می شود، اگر می توانستیم 
هزینه درمان را فراهم کنیم، دچار معلولیت نمی شد. هر چقدر 
سنش بالا می رود، بیماری اش پیشرفت می کند. به همین دلیل 
باید کارهای درمانش زودتر انجام شود. وقتی به سن رشد برسد، 

دیگر نمی شود او را درمان کرد.«

 قصه ها و روایت های جذاب
 از زندگی های عادی

سیدمرتضی فاطمی
تهیه کننده و مجری برنامه اختیاریه

در ویژه برنامه ماه رمضان قرار شــد هر شــب 
قهرمانــان اجتماعی، میهمان برنامه باشــند که 
در بزنگاه هایی با چهره های شناخته شــده مواجه 
می شوند. این چهره ها می توانند چهره های هنری، 
فرهنگی یا دانشگاهی باشند. در طول برنامه قصه ها 
و روایت های جذابی نیز از زندگی میهمان ها نقل 
می شود. در این برنامه رسالتی برای خود تعریف 
کردیم که در این 3۰ قسمت بتوانیم هر شب برای 
یک منطقه سیل زده کشــور کمک های مردمی 
جلب کنیم، به همین دلیل هر شب مستندی از 
یک شهر ســیل زده پخش می شود و کمک های 
جمع آوری شده به آن منطقه اختصاص می یابد. 
درواقع توانسته ایم با جلب اعتماد مردم کمک های 

خوبی را برای مردم سیل زده جمع آوری کنیم.
در این 3۰ شب بخشــی از آیتم ها و میهمانان 
مربوط به هلال احمر است و هر شب بخش پیگیری 
جمع آوری پول برای کمک به سیل زدگان را داریم. 
در قسمت های پیشین ما سبکی از برنامه سازی را 
تمرین کردیم که همراه با گفت وگوهای جدی و 
صریح بود، اما در ماه رمضان قرار نیســت آن روند 
جدیت را دنبال کنیــم، بلکه می خواهیم روایتگر 
خوبی باشــیم و اجازه دهیم قهرمانان اجتماعی 
برنامه، قصه های خود را به خوبــی روایت کنند. 
در حقیقت برنامه از لحاظ ســبک بسیار متفاوت  
با 2۰ قسمت گذشته اســت. میهمان برنامه نیز 
صرفا یک نفر نیســت، بلکه ممکن است چندین 
نفر در برنامه حضور پیدا کنند. برنامه بخش های 
مختلفی نیز دارد، اما عمــده آن، بخش مصاحبه 
است. بهروز شعیبی هر شب بخش مناجات خوانی 
را برعهده دارد. هر شــب  مستندی نیز از مناطق 
سیل زده کشور پخش می شود. پیش از معرفی و 
آمدن میهمان ها به صحنه، مســتندی از زندگی 
آنها پخش می شود. درباره نحوه انتخاب میهمان ها 
باید گفت یک بانک ســوژه در نظر گرفته شد و از 
میان آنها مواردی که جذابیت بیشتری داشتند را 
انتخاب کردیم، تا میهمانان 3۰ قسمت ماه رمضان 

باشند.
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زندگیخودراروایتکنند.روایتیغمانگیزاز
زندگیدرمحلهافغانآبادومشکلاتبسیاری
کهمردماتباعدرایــنمنطقهدارند.دقایقی
بیشترتارفتنرویآنتنشبکه5نماندهاست،
کارگردانآخرینهماهنگیهاراانجاممیدهد،
اســممیهمانهارامیخواندتامطمئنشود
همهآمدهاند.لحظاتآخرپشتصحنهکاملا
ساکتمیشــودتامجریبتواندبرایاجرای
برنامهآمادهشود.ســهدویک،شروع.مجری
صحبتهایخودرااینگونهآغازمیکند،»سی
شبمیخواهیممیهمانخانههایشماباشیمو
هرشبمیهمانهاییداریمکهداستانزندگی

خودراروایتمیکنند....«
اختیاریهبرنامهایاســتگفتوگومحورکه
سعیکردهروندمتفاوتیرادربرنامهدنبالکند
وسبکمصاحبههایچالشیرابهبرنامههای
تلویزیونیبازگرداند.گفتوگوهایچالشــی
باچهرههایشناختهشــدهفرهنگی،هنری،
سیاســیوبهطورکلیدرتمامحوزههاکهبه
سوالاتچالشیمجریبرنامهپاسخمیدهند.
اینبرنامهتاپیشازماهرمضاندر20قسمت،
ساعت10تا11شبرویآنتنشبکه5رفت.از
اوایلاسفندماه97بودکهنخستینقسمتاز
برنامهاختیاریهازشبکهپنجسیماپخششد.
میهمانهایبرنامهازمیانچهرههاییانتخاب
شــدندکهحرفیبرایگفتنداشتهباشندیا
سوالاتزیادیدربارهزندگیآنهادرذهنعموم

جامعهمطرحباشــد.مدتیاستکهتلویزیون
ایرانازگفتوگوهایچالشیفاصلهگرفتهبود،
بههمیندلیلاینبرنامهتوانستجایخودرا
درمیانبرنامههایاینچنینیبازکند.پساز
تمامشدن20قسمت،قراربرآنشدتابرنامهبا
ســبکیجدیددرماهرمضان،راهخودراادامه
دهد.دراینویژهبرنامهدیگــرازچهرههای
شناختهشدهخبرینیســت،بلکهقراراست
آدمهاییمیهمانبرنامهباشندکهدرحوزههای

اجتماعیکارشاخصیراانجامدادهاند.دراین
برنامهبهسراغآدمهاییرفتهاندکهتوانستند
برایدیگرانامیدبخشباشــند،انسانهای
بزرگیکهدرزندگیخودباریراازدوشدیگران
برداشــتهاندوخودراتبدیلبهیکقهرمان
اجتماعیکردهاند.اینآدمهاروایتگرداستان

زندگیخودهستند.
بهعلاوهرسالتویژهاختیاریهدراینشبها،
پخشمســتندهاییازشــهرهایسیلزده

وشــرایطزندگیمردماینشــهرهااستو
کمکهایمردمیازطریقجمعیتهلالاحمر
هرشببرایهمانشهرجمعآوریمیشودو
اینکمکهاازطریقشاهدبرنامهبرایرسیدن
بهدستمردمســیلزدهپیگیریمیشود.در
اینمحیطدوستانهوپرجنبوجوشدرکنار
میهمانهایبرنامهوعواملاختیاریهنشستیمتا
گپیدوستانهداشتهباشیموباقصهزندگیشان

آشناشویم.

جمع آوری کمک های مردمی از طریق هلال احمردر هر برنامه برای یک شهر

30 شب با 30 منطقه سیل زده
 اختیاریه روایت آدم هایی است که حرفی برای گفتن دارند

آرزوهای یک خانواده مهاجر 40 ساله با 6 معلول که میهمان ویژه برنامه ماه رمضان اختیاریه بودند

آرزویم داشتن کارت ملی و شناسنامه است
  به هر دری زدیم بسته بود،با پنج قفل                                        معلولیت، نداشتن شناسنامه، بیمه و هزینه درمان و زندگی مشکلات کمی نبود، سیل هم به آن اضافه شد
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